
  در تماميت زنانگي

  پور شهرنوش پارسي

كوشد تماميت زنانگي  فيرزوه فرجادنيا در كتابي كه نوشته است مي
رسد  هستي را به چالش بكشد. كتاب او يك سر زنانه است و به نظر مي

هميشه مسئله زن بودن را حل كند. كتاب  خواهد يك بار براي  كه او مي
بسيار قديمي هشت گوشه دارد كه در جايي  ي از يك سو ريشه در خانه

در ايران قرار گرفته است. از سوي ديگر وارد ميان زندگي در هلند 
كند. بدين ترتيب داستان در دو  شود و عشقي نافرجام را دنبال مي مي

 ي كند. خانه يده در هم حركت ميلايه جدا از يكديگر و اما بسيار پيچ
شود و آسمان و  ها تركيب مي قديمي در ميدان ماندگاري خود با اسطوره

خواند. اين همه در بافت داستاني  زمين را به سوي وحدت باستاني باز مي
خورد. قتل مادر به دست پسر كه سر فصل  زندگي چند زن نقش مي

آن  ي كه بازگو كننده ها حركت كولياسطوره تيامات است آميخته با 
 شود. يك جا در كنار يكديگر زندگي مي ،هستند

بازند و نقشي فرعي بر عهده  مردان داستان در برابر زنان آن رنگ مي
نشين  ست. از آنجايي كه زنان خانه دارند. داستان وقف زنانگي هستي

گيرد و خود به يكي از  خانه نقش بسيار مهمي را بر عهده مي ،هستند
رود كه  اهميت  خانه تا آنجا بالا ميشود.  هاي اصلي تبديل مي شخصيت

كند. زن جوان آمده است تا  زندگي زيبا قهرمان داستان، در هلند را نيز پر مي
  اختاپوسي او را در بر گرفته است. چون همدر آزادي زندگي كند، اما گذشته 

نويسيم هدفي داريم. هدف صرفا  هنگامي كه ما يك داستان را مي
اي باشد كه بناست كتاب ما را بخواند. ما در  تواند شاد كردن خواننده نمي

حقيقت با نوشتن كتاب كدهاي زندگي اجتماعي را با يكديگر رد و بدل 
كنيم. همه ما در گذار زندگي ايراني خود حامل بار اطلاعاتي هستيم  مي



  / تنيده  در ھزار توی زمان٤
 
 

كوشيم بار  كند. با نوشتن است كه ما مي كه بر دوش ما سنگيني مي
 ي سنگين خود را سبك كنيم. البته زماني موفق است كه بتواند شناسنامه

 همانجهاني در حقيقت متشكل از  ي جهاني داشته باشد. شناسنامه
ست كه در ميان تمامي افراد بشر در جهان مشترك است.  هاي فرهنگي ميدان

  هاي مشترك هستند. هاي اين رابطه هاي عاشقانه از نمونه عشق و همبستگي
ار فيروزه فرجادنيا نوعي از ادبيات زنانه است كه ميان دو دنياي ك

ايراني و غير ايراني نوسان دارد. داستان او بخشي در ايران و بخشي در 
گذرد. پس ادبيات تلفيقي است و در نوع خودش ريشه  خارج از كشور مي

  در ادبيات مهاجرت دارد. 
ن تحول اساسي داشته اخير در ايرا ي ادبيات زنانه در اين چهار دهه

است. براي زماني دراز تنها پنج شش زن موفق شده بودند اثري عرضه 
تنها يك رمان زنان منتشر شده بود كه سوشون  1348كنند. تا سال 
رمان سگ و زمستان بلند از  1355باشد. در سال  ميخانم دانشور 

 پور به عنوان دومين رمان نوشته يك زن منتشر شد و شهرنوش پارسي
كوشند  امروز ما رو در رو با انبوهي داستان و رمان از زنان هستيم كه مي

  هستي زنانه را در ايران تعريف كنند.
ست به مرداني كه در نوشتن تنها مردان  شود گفت كه اين كتاب پاسخي مي

آورند. ادبيات كلاسيك  دهند و ادبيات مردانه بوجود مي را مد نظر قرار مي
نانه زهاي  اين روش است. به جز نظامي گنجوي كه شخصيتاي از  پارسي نمونه

هاي  هايي از شاهنامه باقي بخش كند و به جز بخش هايش مي را وارد داستان
رجادنيا در پاسخ به اين معنا ادبيات پارسي كاملا مردانه است. اينك اما فيروزه ف

  آورد. وجود مي هي كاملا زنانه بادبيات
توانند از  هاي روابط انساني هستند بسيار مي آناني كه در جستجوي بازتاب

  اين كتاب بياموزند.


